
پرسش ۶۰۰: رؤیای مباحثه با مردم در مورد دعوت مبارک

الـسؤال/ ٦٠٠: رأیـت أنـنا جـالـسون فـي قـاعـة كـبیرة ونـحن أنـصار نـحاور بـعض 
الـناس، وكـانـت الـقاعـة كـبیرة وفـیھا نـاس نـحاور لـلدعـوة، ثـم خـرجـنا وذھـبت أنـا 
وشـخص كـان یـقود سـیارة وأنـا جـالـس بـجانـبھ وذھـبنا إلـى مـنطقة ریـفیة سـبحان الله 
مـن جـمال، وكـانـت الـمنطقة تـطلّ عـلى نھـر عـریـض مـملوء بـالـماء، ثـم كـنا نسـیر فـي 
طـریـق تـرابـي وفـجأة خـرجـوا رجـال یحـملون سـلاح مـن بسـتان وجـاء إلـيّ شـخص 
یحـمل سـلاح جـعلني أنـظر بـالـمنظار السـلاح إلـى بـیتین تـطلّ عـلى نھـر وبـیتین بـناء 
قـدیـم، وقـال لـي: مـن ھـنا یظھـر إمـامـكم أحـمد الـحسن ونـحن ھـنا نـنتظره یظھـر ونـقتلھ، 
لـم أرد عـلیھم وكـنا عـلى حـذر مـنھم، وقـال لـي أحـدھـم: نـحن (الـجھة الـفلانـیة) ھـنا 
نـنتظره لـنقتلھ عـندمـا یظھـر، وقـلت لـلسائـق: صـف جـانـباً، ووقـفنا عـلى مـسافـة مـنھم 
وأنـا أنـظر إلـیھم، فـجأة دخـلوا البسـتان وسـبحان الله كـل الأرض خـضرة وجـمیلة جـداً 
إلا ھـذه البسـتان كـأنـھا فـي الخـریـف أو یـابـسة الـتي دخـلوا فـیھا، واسـتیقظت مـن نـومـي 

وكانت الساعة حوالي ٢ ظھراً، وفقكم الله ما معنى ھذه الرؤیا؟ 
المرسل: الغائب المنتظر - العراق 

پـرسـش ۶۰۰: در خـواب دیدم که مـا در سـالـن بـزرگی نشسـته بـودیم و مـا انـصار بـا بـرخی 
مـردم گـفت و گـو می کردیم. سـالـن، بـزرگ بـود و در آن گـروهی از مـردم بـودنـد و مـا دربـاره ی 
دعـوت بـا آن هـا سـخن می گفتیم. سـپس از آنـجا بیرون آمـدیم و مـن بـا یک نـفر که رانـندگی 
خـودرو را بـر عهـده داشـت و مـن کنارش نشسـتم، بـه سـمت یک مـنطقه ی روسـتایی که 
سـبحان الـله بسیار زیبا بـود بـه راه افـتادیم. آن مـنطقه، مشـرف بـر رودخـانـه ای عـریض و پـر 
آب بـود. در ادامـه، مـا در یک راه خـاکی حـرکت می کردیم که نـاگـهان چـند مـرد که اسـلحه 
بـا خـود داشـتند از بـاغ بیرون آمـدنـد. یک فـرد مسـلح بـه سـراغ مـن آمـد و اجـازه داد مـن بـا 
دوربین اسـلحه بـه دو خـانـه ای که مشـرف بـر رودخـانـه بـود نـگاهی بیندازم؛ دو خـانـه ی 
قـدیمی. بـه مـن گـفت: امـام شـما احـمد الـحسن(ع) از اینجا ظـاهـر می شـود و مـا اینجا 
مـنتظرش هسـتیم تـا او ظـاهـر شـود و مـا بکشیمش. مـن بـه آن هـا پـاسخی نـدادم و مـا از 
آن هـا می تـرسیدیم. یکی از آن هـا بـه مـن گـفت: مـا (گـروه فـلانی) اینجا مـنتظرش هسـتیم 



تـا وقتی ظـاهـر شـد او را بکشیم. مـن بـه رانـنده گـفتم: کنار بـایست. مـا بـا مـقداری فـاصـله از 
آن هـا ایستادیم و مـن بـه آن هـا نـگاه می کردم. نـاگـهان داخـل بـاغ شـدنـد و سـبحان الـله 
هـمه ی زمین بسیار سـرسـبز و زیبا شـده بـود مـگر این بـاغی که در آن داخـل شـدنـد؛ گـویی 
آنـجا پـاییزی و خشک بـود. از خـواب بیدار شـدم و سـاعـت حـدود ۲ ظهـر بـود. خـداونـد شـما را 

توفیق دهد! معنای این رؤیا چیست؟      
فرستنده: غائب منتظر - عراق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد ~ رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

وفـقك الله لـكل خـیر، وأسـأل الله أن یـكون فـي رؤیـاك خـیر لـك وبشـرى مـن 
الله بنصر دینھ وإظھار الحق وإن كره الكافرون والمنافقون. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - رجب الأصب/ ١٤٣١ ھـ 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً.  
خـداونـد شـما را بـر هـر خیری مـوفـق بـگردانـد! و از خـداونـد مسـئلت دارم که در خـوابـت، 
خیری بـرای شـما و بـشارتی از جـانـب خـدا بـرای پیروزی دینش و اظـهار حـق بـاشـد، اگـرچـه 

کافران و منافقان را ناخوش آید. 
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 

احمد الحسن - رجب لأصب / ۱۴۳۱ هـ.ق. 
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